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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٣ اپريل ١۴
  

  "!خيرات خوری"طالب و تعميم فرھنگ 
  

سھم خودم را در تھيۀ  ًرا قبلا برايتان نگاشته ام که از چند سال بدين سو،نکته اين  : کابل-١۴٠٢ حمل ٢۴ - پنجشنبه

، بگو مگو ھای اين شغل با تمام خطرات، ناراحتی ھا.  پيدا می نمايمخانواده از طريق موتروانی و تکسی رانیمصارف 

 و  اضافی با برخی از مسافران عصبانی و رنجديده که می خواھند عقدۀ دل شان را بر يک فرد ديگر جامعه خالی نمايند

 و زمامداران تفنگ به دست و زورگوی کنونی که آزمندانۀ پوليس حاکميت پوشالی ساقط شدهاز ھمه بد تر برخورد ھای 

؛ محاسن و خوبی ھائی ھم دارد که يکی از آنھا زندگی داردداشت و نھا حکم نابغه را آدر حماقت خر ملانصرالدين بر 

 ھيچ نوع چانس ديدن آنھا که در غير داشتن چنين شغلیکردن در بين مردم و از آن طريق ديدار برخی از افراديست 

  .وجود ندارد

 سال قبلم، يعنی ٣۵ الی ٣٠ و مھربان حدود ًاز ھمين نوع ديدار ھا، امروز تصادفا با يکی از معلمان نھايت شريف

وی که عازم حصۀ دوم خير خانه . قبلی داشتم، مواجه شدم" هليسۀ نادري"يا ھمان " عمر شھيد"زمانی که تازه به ليسۀ 

برای من ھم ديدن قيافه اش بعد از اينھمه سال . نشناخترا غاز من آنيمچه جوان ھمراه بود، در مش و دو با خان  وبود

 و به حرف زدن آغاز نمود، در نخستين ديدار فقط آشنا به نظر آمد، اما وقتی خواست راجع به قيمت کرايه سؤال کند

لباس پوشيدن مندرس، ھمان معلم سالھای قبل ماست که در ًشناختمش که اين پيرمرد با قد خميده و لباس پاک مگر قسما 

  .باشدو حتا معلمان وضع خودش، می توانست سرمشق تمام شاگردان  و حفظ ظاھر سر و

خطاب نمايم برای اين که راجع به " معلم صاحب"و يا " استاد"يا وی را استاد  من بدون آن که خود را معرفی نمايم و

 خود می روم، ھر اندازه که پول بدھيد در حقيقت ۀ ھم به ھمان سمت به خانکاکاجان، من": جگره ننمايد گفتمکرايه زياد 

 اين توضيحم تا حدودی خاطرش را . رسانده وبه جای موتر خالی با سواری ھمراھم ساخته استمتحفه ايست که خدا براي

 " را تور ندھيدقاطر سرکاری"جمع نمود، در عرض راه به ھمان سان که در دوران معلمی ھميشه نصيحت می نمود، 

 سکوت نموده به مانند آنزمان و به جز درس خودش مضمون فزيک، ديگر کلامی از دھنش بيرون نمی شد، اينبار ھم 

  .ًبود توگوئی اصلا زبان ندارد

وقتی دم درب منزل شان رسيديم و خواست پول بپردازد، بيشتر از آن سکوت را جايز ندانسته، با پائين شدن از موتر و 

 بعد از اين که خود را معرفی کردم و گفتم .ل، خواستم دستش را نيز بوسيده و خود را معرفی نمايمامتناع از گرفتن پو

که چند صنف شاگردش بوده ام، دقيق به طرفم نگاه کرد، مثل اين که در درون حافظه اش در بين يک بوجی کاه، می 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 داشتن ،اورد چه گذشته از مرور زمانفکر می کنم حق داشت بر حافظه اش چنان فشار بي. خواھد سوزنی را بيابد

  . می توانست روند شناخت  و يا آوری را بطی نمايد سال معلمی۴٠ھزاران شاگرد در طی بيش از 

وقتی بعد از تأمل و تعمق سرانجام موفق شد من را بشناسد، در چشمانش برق خوشحالی درخشيده، ضمن آن که من را 

، ً تو ھم حتما احتياج داری که بعد از آنھمه سال تحصيل!ولت را بگيرپسرم پ": در آغوش گرفت، بسيار قاطع گفت

  "امروز تکسی وانی می کنی

پسرم يا پول کرايه را بگير، يا حد اقل بيا يک پياله چای با ھم : "وقتی باز ھم به امتناع من مواجه شد، صميمانه گفت

  ."ننمايم تا من برخود فشار وجدانی سوءاستفاده از مقام را احساس ريموبخ

من ھرچند کار داشتم و وقت استراحتم تا آنزمان نرسيده بود، مگر پيشنھاد خوردن يک پياله چای و اندکی صحبت با وی 

اتاقی که داخل منزل شده به  با ھمسرش و آن دو نيمچه جوان که معلوم شد نواسه ھايش می باشند، ًرا پذيرفته، مشترکا

چند توشک و بالشت رنگ و رو رفته مگر پاک در آن اتاق نشان می داد که . رد شديمگويا اتاق نشيمن ھمگانی بود، وا

  .مالکان خانه انسانھای با فرھنگی اند که در کمال غربت و ناداری زندگانی می نمايند

 چه شک، چون می دانستم که استاد انسان بسيار کم گپ و خاموش است و اگر انسان چيزی نپرسدوبا نشستن بر روی ت

 از وی راجع  ساعتھا حرفی از دھن استاد بيرون نشود، پيشدستی نموده ضمن آن که تقاضای آوردن چای را نمودمبسا

جه او که بعد از ورود به منزل و تقاضای آوردن چای متو. به زندگی بعد از تقاعد و خانه نشينی طالب معلومات شدم

 روز به چای مظام ملاسالار در ماه رمضان و ھنگاشده بود که کسی را در شرايط زندگانی تحت اسارت طالب و ن

 من جھت "پسرم، خودم که پير و مريض ھستم و روزه نمی گيرم، ھيچ يادم نبود که رمضان است: صلاح نموده، گفت

  :شکستاندن فضای رسمی و احتياط جواب دادم

يا مشکل  اره رمضان يا بسيار پير شده و در کمر کوه زندگانی می کنيم، فکر می کنم بيچًاستاد می دانيد که ما تقريبا "

شباھت داشت، بر آميز به نيشخند استھزاء  از اين پاسخ لبخندی که بيشتر. "پای و زانو دارد که به منزل ما نيامده است

آنھا دل مردم را از اسلام و اسلاميت بد . نه رمضان بيچاره بگو، نه طالب و ملا و چلی را": گوشۀ لبانش پيدا شده گفت

اگر تا ديروز جوانان را به اسلام و اسلاميت دعوت می کردم و حکومت پيشين را ضد اسلامی می گفتم، . ده اندکر

دعوت به کارھائی که امروز طالب و ملا زير نام جانيشنان پيمبرخدا انجام می دھند، چنان نفرت انگيز شده است که 

وقتی بخواھم از اسلام صحبت . ين نواسه ھايم را بگويمدور نرويم ھم. اسلام و اسلاميت چيزی شبيه دشنام شده است

  ."بابه جان، طالب را صدا بزنيم" کنم، با مزاح می پرسند

به شدت از طالب و درک  را کشوده، از درونشرله چای، استاد ا مقدماتی و نوشيدن يکی  دوپيیبعد از اين صحبت ھا

" مجلس وزاری" صحبتش روی فيصۀ ديروز به اصطلاح ۀبيشتر تکي. ناقص و غلط آنھا از مناسبات اداری انتقاد نمود

استاد که در تمام جريان صحبتش با ھمان منطق و شيوۀ .  در قسمت حقوق تقاعد و کمک به معلولين بودنظام ملا سالار 

  : صحبت می نمود گفتيک استاد ساينس

را می دانی که در تمام آن مدت نه تنھا ًحتما اين . پسرم، تو من را می شناسی و به گفتۀ خودت چند سال شاگردم بودی"

به اين اميد که لقمۀ حرام به خانه ام نيايد، چنان انجام داده ام که يا فردی چيزی نگرفته ام، بلکه وظيفه ام را  از کسی و

در تمام آن مدت در حالی که نظامھا تا مغز . نزد خود و وجدان خود و توئی که امروز مقابلم نشسته ای خجالت نباشم

تمام اميدم اين بود که فرزندان . ارتشاء و فساد ھنر پنداشته می شد، دست ما به خيانت آلوده نشداستخوان فاسد بود و 

 داده خواھد شد، کفاف مدارپولی که بابت تقاعد برايی شان را خودشان بر می دارند، مقبزرگ می شوند و بار زندگ

  .احتياجات من و ھمسرم را خواھد نمود
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اين احمق . معاش نيستند" تقاعد و معلوليت"وانم که ديروز چند چارپای گردھم جمع شده اند و گفته اند که امروز می خ

سروکار دارند تا به آنھا بگويد که اين دو يعنی تقاعد و معلوليت کدام آدم دانا و با وجدانی با ھا نه خود می دانند و نه ھم 

، در حقيقت بازپرداخت پول امانتی است که يک کارمند در تقاعدمعاش . يکسان نبوده و نيستند تا به يک چوب زده شوند

عنی يک امانت است که  به جای اين که نزد خود ذخيره کند، توسط حاکميت ذخيره نموده است، يدمتشخطول سالھای 

است که از بيت در حالی کمک به معلولين به ھمان سان که از نامش پيداست، کمکی . صاحبانش مسترد شودمی بايد به 

 طالب با خلط ساختن اين ھر دو می خواھد فرھنگ خيرات خوری را که .المال برای افراد مستحق کمک داده می شود

نخستين گام جھت زدن " خيرات خوری. "خاصۀ ملا و چلی بود، تعميم دھد و ھمۀ ما را خيرات خور بار بياورد

  ". می باشد و در نتيجه انقياد برده وار فردشخصيت فرد و مناعت طبع وی

  :و ساعتی که نزد استاد بودم و صحبت ھايشان را شنيدم به چند نکته پی بردمخلاصه يکی د

 خلاف تصور گذشته ام که استاد را انسان غير سياسی ويا بھتر است گفته شود در امور سياسی بی علاقه و چه بسا -*

در علوم اجتماعی نيز  که فھم استاد به علاوۀ مضمون فزيک، بی اطلاع می دانستم، استاد در صحبت ھايش نشان داد

  باشد؛ می آموزنده 

 سکوت آنزمان استاد در صنف و فرار از برخورد ھای سياسی، برخاسته از نافھمی اش نبوده، بلکه کشودن اسرار -*

  ذھن را منوط به اعتمادی نموده بود که می بايست در شنونده ھا وجود می داشت؛

ئی رسانيده که انسانھای خاموش و محافظه کاری چون استاد سياست ھای ضد ملی و ضد انسانی طالب کار را به جا -*

  فزيک ما را ھم به فرياد واداشته است تا چه رسد به آنھائی که بی می مست اند و بی سرکه ترش؛

جنايات، زورگوئی ھا و حق تلفی ھای طالب و نظام ملاسالار، اکثر مردم کشور را به دشمنان بالقوۀ طالب و نظام  -*

 نھاد ھای پيشاھنگی که بتواند اين دشمنی بالقوه را به بالفعل مبدل ساخته، و دل نموده است، مگر با تأسفملاسالار مب

   وجود ندارد؛ھمه را طوفان آسا بر سر طالب فرود آورد

 به اسلام زدائی نا آگاھانه منزجر ساخته است، به نحوی، ملا و چلی  جنايات طالب به علاوۀ آن که افراد را از طالب-* 

  ت؛ نيز منجر شده اس

 ادامۀ کار و بقای طالب برخاسته از قدرت و نيروی درونی طالب و حاميانش نيست، بلکه به علت ضعف و ناتوانی -*

  ؛ آگاه طالب می باشد تا نيروھای بالقوه را به بالفعل مبدل سازددشمنان

 برای عبور از اين مرحله، ھيچ دستی از غيب نمی تواند به کمک مردم ما بشتابد، يگانه راه نجات مردم، بسيج، - * 

  .ی و تسليح توده ھای ميليونی کشور استھتشکل، سازماند

  !ھموطنان گرامی

، چون با استاد وعده نمودم گردمبکه گفتم تمام نمی شود، شايد در آينده ھا باز ھم به آن بردرسھای استاد به ھمين ھائی 

  .ومشکه در آينده ھا بيشتر مزاحم شان 

  !با شعار مرگ بر طالب و نابود باد نظام ملاسالار به نبرد مان ادامه دھيم

   کلمبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

  

  


